عزاداري و سوگواري در اديان ابراهيمي
گروه اديان ـ جمال فلاح
انسان به طور طبيعي در برخي از موانع مانند مرگ دوستان و بستگان نزديك و يا رهبران ديني و ملي و با مصيبت فردي يا اجتماعي غمگين شده و به سوگ مي‌نشيند. يكي از مهم‌ترين اين موارد غم و اندوه ديني است كه حالت تأثر رواني آن با اندوه شخصي از نظر محتوا و انگيزه تفاوت دارد در اديان مخصوصاً اديان ابراهيمي اين مسئله نهادينه شده و در قالب يك مراسم ديني خود را نشان مي‌دهد. كه شايد بتوان ادعا كرد در طول تاريخ هيچ چيزي را نمي‌توان يافت كه به ميزان «عزاداري» توانسته باشد نقش اصلي در اطلاع‌رساني را ايفا كند و يك واقعة تاريخي را قرن‌ها بعد همچنان‌ زنده نگه داشته و آثار و پيامدها و پيام‌هاي آن را به نسل‌هاي آينده منتقل كرده و ساليان متمادي با وجود همة فشارها و خفقان‌ها، استمرار يافته و هم‌اكنون نيز در مقابل هجمه‌هاي گسترده‌ رسانه‌اي دشمن مقاومت كرده و از پاي نايستاده باشد.
عزاداري در دين يهود
در دين يهود مراسم سوگواري علاوه بر مرگ دوستان و خويشان براي مناسبت‌هاي از قبيل رحلت حضرت موسي و ديگر انبياء، مصائب بني‌اسرائيل، تخريب بيت المقدس و قتل و كشتار يهوديان برگزار مي‌شود كه برخي از اين‌ها ريشه در كتاب مقدس دارد كه عهد عتيق به موارد متعددي از سوگ و عزا اشاره مي‌نمايد و به خصوص صحيفة مراثي ارميا نبي كه حاوي نمونه‌اي از اين حالت است.
1. مرگ ساره همسر ابراهيم.
«و ايام زندگاني ساره صد و بسيت و هفت سال بود. اين است سال‌هاي عمر ساره و ساره «قريه اربع كه جرون باشد در زميني كنعان مرد و ابراهيم آمد تا براي ساره ماتم و گريه كند»[footnoteRef:1] [1: . كتاب مقدس، پيدايش23: 1 و 2. ] 

2. آگاه شدن داوود از مرگ شائول
«آنگاه داوود و همراهانش جامة خود را پاره كردند و براي شائول و يوناتان، براي اسرائيل و سپاه خداوند گريستند و عزاداري كرده، تا شام روزه گرفتند زيرا بسياري از آن‌ها در جنگ كشته شده بودند.».[footnoteRef:2] [2: . همان، دوم سموئيل1: 11 و 12. ] 

3. مرگ اوريا
«چون زن اوريا شنيد كه شوهرش اوريا مرده است، براي شوهر خود ماتم گرفت».[footnoteRef:3] [3: . همان، دوم سموئيل11:26. ] 

4. وفات يعقوب
«و يوسف بر روي پدر خود افتاده، بر وي گريست و او را بوسيد. و يوسف طبيباني را كه از بندگان او بودند، امر فرمود تا پدر او را حنوط كنند. و طبيباناسرائيل را حنوطر كردند و چهل روز در كار وي سپري شد، زيرا كه اين‌قدر روزها در حنوط كردن صرف مي‌شد و اهل مصر هفتاد روز براي وي ماتم گرفتند»[footnoteRef:4] [4: . همان، پيدايش50: 1 و 2 و 3. ] 

5. رحلت هارون
«و چون تمامي جماعت ديدند كه هارون مُرد، جميع خاندان اسرائيل براي هارون سي روز ماتم گرفتند».[footnoteRef:5] [5: . همان، اعداد 20:29. ] 

6. رحلت موسي
«و موسي چون وفات يافت، صد و بيست سال داشت، و نه چشمش تار، و نه قوتش كم شده بود. و بني‌اسرائيل براي موسي روز ماتم گرفتند، پس روزهاي ماتم و نوحه‌گري براي موسي سپري گشت»[footnoteRef:6] [6: . همان، تثنيه34: 7 و 8. ] 

7. ماتم يعقوب به خاطر يوسف
«و يعقوب رخت خود را پاره كرده، پلاس در بر كرد، و روزهاي بسيار براي پسر خود مات گرفت و همة پسران و همة پيروانش به تسلي او برخاستند. امّا تسلي نپذيرفت و گفت: «سوگوار نزد پسر خود به گور فرود مي‌روم.» پس پدرش براي وي همي‌‌گريست».[footnoteRef:7]  [7: . همان، پيدايش37: 34 و 35. ] 

8. مراثي ارميا نبي
يكي از پرسوز و گدازترين موارد سوگواري در كتاب مقدس گريه و ماتم براي تخريب اورشليم است كه در كتاب مراثي ارميا آمده است.كتاب مراثي ارميا نثر و تركيبات شاعرانه‌ايست كه عملاً مي‌توان آن را معادل مدح و ثناگوئي معاصر دانست كه توسط ارميا انشاء شده است.
ارميا سخن از قشر خاصي از زنان مي‌گويد كه اشعار مراثي و حزن‌انگيز انشاء كرده و مي‌خوانده‌اند. «يهوه صبايوت چنين مي‌گويد: «تفكر كنيد و زنان نوحه‌گر را بخوانيد تا بيايند و در پي زنان حكيم بفرستيد تا بيايند و ايشان تعجيل نموده، براي ما ماتم برپا كنند تا چشمان ما اشك‌ها بريزد و مژگان ما آب‌ها جاري سازد زيرا كه آواز نوحه‌گري از صيهون شنيده مي‌شود كه چگونه غارت شديم و چه بسيار خجل گرديديم چونكه زمين را ترك كرديم و مسكن‌هاي ما، ما را بيرون انداخته‌اند پس اي زنان، كلام خداوند را بشنويد و گوش‌هاي شما كلام‌ دهان او را بپذيرد و شما به دختران خود نوحه‌گري را تسليم دهيد و هر زن به همسايه خويش را ماتم را...»[footnoteRef:8] [8: . همان، ارميا 9: 17 و 18و 19و 20. ] 

نحوه عزاداري و سوگواري در كتاب مقدس
در كتاب مقدس به روش‌هاي مختلفي براي اظهار ماتم و سوگ اشاره شده است كه به نمونه‌اي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم.
1. لباس پاره كردن.[footnoteRef:9] [9: . همان، پيدايش 37: 34 و 35.  ] 

2. پلاس‌پوشي.
3. خاكريزي بر سر: يكي از انواع آداب عزا كه در يهوديت اخير نيز باقي‌مانده است خاك بر سر ريختن است.
«و يوشع و مشايخ اسرائيل جامة خود را چاك زده پيش تابوت خداوند تا شام رو به زمين افتادند و خاك بر سرهاي خود پاشيدند».[footnoteRef:10] [10: .  همان، پيدايش 37: 34.] 

4. سينه‌زدن: اِشَيعا عزادار با وصف سينه‌زني توصيف مي‌نمايد: «براي مزرعه‌هاي دلپسند و موهاي بارور سينه خواهد زد».[footnoteRef:11] [11: . همان، يوشع7:6 و دوم سموئيل13: 19.] 

5. هوار هوار كردن: شيوة ديگر ابزار اندوه و سوگواري واي واي كردن است:
«بنابراين، خداوند يهوه خداي لنكرها چنين مي‌گويد: در همه چهارسوها نوحه‌گري خواهد بود و در همه كوچه‌ها واي واي خواهند گفت و فلّامان را براي ماتم و آناني را كه مرثيه‌خواني آموخته شده‌اند. براي نوحه‌گري خواهند خواند».[footnoteRef:12]  [12: . همان، عاموس5:16. ] 

مدت زمان سوگواري در يهود
زمان خاص سوگواري در كتاب مقدس صرفاً در ارتباط با زن اسير غير يهودي قيد شده است. «پس او را به خانة خود ببرد و او سر خود را بتراشد و ناخن خود را بگيرد. درخت اسيري خود را بيرون كرده، در خانة تو بماند، و براي پدر و مادر خود يك ماه ماتم گيرد».[footnoteRef:13] [13: . همان،تثنيه21: 12 و 13. ] 

اما در كتاب مقدس نمونه‌هايي از زمان عزاداري ذكر شده است كه كتاب مقدس به آن دستور نمي‌دهد بلكه بيانگر نوعي سنت مي‌باشد.
1. به مدت هفت روز: دوستان ايوب براي هفت روز عزاداري كردند. «و چون چشمان خود را از دور بلند كرده، او را نشناختند، آواز خود را بلند نموه، گريستند و هريك جامه خود را دريده، خاك بسوي آسمان بر سر خود افشاندند. و هفت روز و هفت شب همراه او بر زمين نشستند و كسي با وي سخن نگفت چونكه ديدند كه درد او بسيار عظيم است»[footnoteRef:14] [14: . همان،ايوب: 2: 12 و13. ] 

2. به مدت سه هفته: «من دانيال، وقتي اين رؤيا را ديدم، سه هفته ماتم گرفتم. در اين مدّت نه غذاي كافي خوردم و نه لب به گوشت و شراب زدم و نه موي خود را شانه كردم...»[footnoteRef:15] [15: . همان،دانيال10: 1 و 2. ] 

3. به مدت سي روز: «وقتي بني اسرائيل از مرگ هارون خبر شدند، مدت سي روز براي او عزاداري كردند.»[footnoteRef:16]  [16: .  همان،اعداد 20: 29.] 

ـ «موسي در سن صد و بيست سالگي درگذشت... قدم اسرائيل براي او سي روز در دشت‌هاي موآب سوگواري كردند.»[footnoteRef:17] [17: . همان،تثنيه34: 7 و 8.] 

«يعقوب از غصه لباس خود را پاره كرد و لباس سوگواري پوشيد و مدت درازي براي پسرش ماتم گرفت»[footnoteRef:18] [18: . همان،پيدايش37: 34.] 

ـ «افرايم ـ‌ پدرشان ـ براي چندين روز به خاطر آن‌ها سوگواري كرد و برادرانش براي تسليت او آمدند.»[footnoteRef:19]  [19: . كتاب مقدس، اول تواريخ7:22. ] 

اما مدت زمان سوگواري در يهوديت متأخر، هفت روز مبتني بر عزاداري پسران يعقوب است.[footnoteRef:20] «پس به خرمنگاه اطاد كه آن طرف اردن است رسيدند، و در آن‌جا ماتمي عظيم و بسيار سخت گرفتند، و براي پدر خود هفت روز نوحه‌گري نمود.»[footnoteRef:21] [20: . مقاله آيين‌هاي عزا و سوگواري در دين يهود (سوگواري يهوه)، اخبار، اديان، شماره18، ص49. ]  [21: . همان،پيدايش50: 10. ] 

خام‌خام‌ها، چهار مرحله در ايام سوگواري متمايز نمودند.
1. آني نوت (aninut): مرحله بين مرگ و تدفين
2. آولوت ياشوا (Avelat): هفت روز پس از دفين
3. شلوشيم (yahzeit): به معناي سالگرد
در يهود چون گستردگي و شدت عزاداري بستگي به نزديكي ارتباط مرده با بازمانده دارد بنابراين هريك از مراحل چهارگانه با توجه به شدت و ضعف عزا به وجود مي‌آيد و احكام مخصوص به خود دارد. مثلاً عزاداري براي پدر و مادر شديدتر است و فرزندان بايد احكام عزاداري را تا پايان سال بعد از دفن رعايت كنند.[footnoteRef:22] [22: . باورها و آيين‌هاي يهودي، ص251 و 252. ] 

سه هفته سوگواري در يهود
همانطور كه در مقدمه بحث گفتيم هيچ چيز مانند عزاداري نمي‌تواند آنچه در عرصة تاريخ رخ داده است را زنده نگه دارد و نقش اطلاع‌رساني را براي نسل‌هاي آينده ايفا كند و آثار و پيامدهاي آن را به نسل‌هاي آينده منتقل كند.
يكي از مراسم‌ ديني و ملي يهود سوگواري شديدي است كه به ياد خرابي معبد اول و دوم در آخرين بخشي از سال ديني يهوديان كه به ماه اِلُول و به دنبال آن عيد سال نو است برپا مي‌شود اين دوره خلاصه‌اي از تمامي تجربه‌هايي است كه يهوديان در تبعيد گرفتار رنج آن‌ها بوده‌اند اين دوره با روزة هفدهم تموز (كه معمولاً ژولاي يا تيرماه قرار مي‌گيرد) شروع مي‌شود. 
بر اساس تفاسير خاخامي اين همان «روزة چهارم» است كه زكرياي نبي از آن ياد كرده است.[footnoteRef:23]   [23: . همان، ص298. ] 

«يهوه صبايوت چنين مي‌گويد: روزه ماه چهارم و روزه ماه پنجم و روزه ماه هفتم و روزه ماه دهم براي خاندان يهودا به شادماني و سرور و عيدهاي خوش مبدل خواهد شد. پس راستي و سلامتي را دوست بداريد.
يهوه صبايوت چنين مي‌‌گويد: بار ديگر واقع خواهدشد كه قوم‌ها و ساكنان شهرهاي بسيار خواهند آمد و ساكنان يك شهر به شهر ديگر رفته، خواهند گفت: بياييد برويم تا از خداوند مسألت نماييم و يهوه صبايوت را بطلبيم و من نيز خواهم آمد. و قوم‌هاي بسياري و امت‌هاي عظيم خواهند آمد تا يهوه صبايوت را در اورشليم بطلبند و از خداوند مسألت نمايند و... »[footnoteRef:24] [24:  . كتاب مقدس، زكرياي نبي8: 19 ـ 21.] 

فلسفه عزاداري در سه هفته آخر سال يهود، يادآوري تلخي و رنجي است كه يهوديان در طي قرون و اعصار كشيده‌اند. صهيون و اورشليم با چشماني اشكبار به يادها آورده مي‌شود امّا در عين حال اميد به آينده درسال آينده همچنان‌كه زكرياي نبي گفته است اين تلخي‌ها به شادي تبديل بشود و اين دگرگوني رخ نخواهد داد مگر به بازگشت منجي به اورشليم.
«خداوند چنين مي‌گويد: به صهيون مراجعت نموده‌ام و در ميان اورشليم ساكن خواهد شد و اورشليم به شهر حقّ و كوه يهوه صبايوت به كوه مقدّس مسمّي خواهد شد.»[footnoteRef:25] [25: . همان،زكرياي نبي، 8:3. ] 

يا در جاي ديگر مي‌فرمايد:
«اي دختر صهيون بسيار وجد بنما و اي دختر اورشليم آواز شادماني بده! اينك پادشاه نزد تو مي‌آيد. او عادل و صاحب بغات و حليم مي‌باشد و بر الاغ و بر كرّه بچه الاغ سوار است.»[footnoteRef:26] [26: . همان، 9:9. ] 

بنابراين ما يهوديان هرگز از اين همه غم و ماتم خلاص نمي‌شويم مگر اين‌كه به اورشليم برگرديم و اورشليم به دست ما يهوديان آباد نمي‌شود مگر به ظهور ماشيح. 
عزاداري در مسيحيت
عزاداري در مسيحيت ريشه در كتاب مقدس نمونه‌اي از عزاداري‌هاي كه به خاطر فقدان دوستان و عزيزان يا به خاطر وارد شدن بلايي بر مردم يا به خاطر رنج و محنتي كه به رهبران ديني يا ايمانداران رسيده است را بيان مي‌كند.
نمونه‌اي از سواگواري‌هايي كه كتاب مقدس به آن اشاره مي‌كند.
1. پيشگويي عيسي نسبت به قومش:
«يقين بدانيد كه شما اشك خواهيد ريخت و ماتم خواهيد گرفت ولي جهان شادي خواهد كرد. شما غمگين خواهيد شد ولي غم شما به شادي مبدّل خواهد گشت».[footnoteRef:27]  [27: . همان،انجيل يوحنا 16: 20. ] 

2. پيشگويي ارمياي نبي نسبت به رفتار بي‌رحمانه هيردو پس در مورد طفلان:
«صداي گريه و ماتم از رامه به گوش مي‌رسد. راحيل براي فرزندانش مي‌گريد و آرام نمي‌گيرد چون فرزندانش مرده‌اند».[footnoteRef:28] [28: . همان،انجيل متي2:18. ] 

3. مزاحمت شائول به قتل استيفان:
«شائول جز كساني بود كه با قتل استيفان موافقت كرده بودند. در همان روز جفاي سختي به كليساي اورشليم شروع شد و همه ايمانداران به جز رسولان به نواحي يهوديه و سامره پراكنده شدند گروهي از نيكوكاران جسد استيفان را به خاك سپردند و سوگواري برزگي براي تربيت دادند».[footnoteRef:29] [29: . همان،اعمال رسولان8: 1 و 2.] 

4. افطار به ثروتمندان:
كتاب مقدس نه تنها ماتم و سوگواري را جايز مي‌داند بلكه در بعضي از موارد به آن امر فرموده است.
«و شما اي ثروتمندان، برابر بلاهايي كه بر سر شما مي‌آيد، گريه و زاري كنيد».[footnoteRef:30] [30: . همان،رسالة يعقوب1:5.] 

5. به صليت كشيدن عيسي
يكي از عزاداري‌هايي كه كتاب مقدس به آن اشاره مي‌كند و جزئ عزاداري‌اي رسمي و ديني و ملي در مسيحيت قرار گرفته و هنوز هم رونق خاصي در جامعة مسيحيت دارد عزاداري براي به صليب كشيدن حضرت عيسي است.
وقتي يهوديان از دست عيسي به پادشاه وقت (پيلاطوس) شكايت كردند و پيلاطوس به درخواست آن‌ها، حكم اعدام عيسي را صادر كرد... سربازان رومي، عيسي را بردند. هنگامي كه مي‌رفتند مردي به نام «شمعون قيرواني» را كه از مزرعه به شهر بازمي‌گشت مجبور كردند كه صليب عيسي را بردارد و بدنبال او ببرد. جمعيتي انبوه در پي او براه افتادند و زنان بسياري نيز در ميان آنان براي او گريه و ماتم مي‌‌كردند و به سينه خود مي‌زدند.
عيسي روبه اين زنان كرد و گفت «اي دختران اورشليم براي من گريه نكنيد به مال خود و فرزندانتان گريه كنيد چون روزهايي مي‌آيد كه مردم خواهند گفت خوشا به حال زنان بي‌‌اولاد و آرزو خواهند كرد كه كوه‌ها و تپه‌ها برايشان افتاده، پنهانشان كنند زيرا اگر شخص بي‌گناهي مانند من، اينگونه مجازات شود، مجازات افراد خطاكار و گناهكار، همچون نسل شما، چه خواهد بود.[footnoteRef:31] [31: . همان،انجيل لوقا23: 24ـ31. ] 

نه تنها مردم موقع به صليب كشيدن حرت عيسي عزاداري مي‌كردند بلكه اين عزاداري‌ها ادامه داشت تا موقعي كه حضرت عيسي جان داد.
وقتي عيسي بر صليب قرار گرفت اتفاقات عجيبي مانند تاريك شدن هوا به مدت سه ساعت، دو تكه شدن پردة خانه خدا و... صورت گرفت سپس عيسي با صداي بلند گفت: «اي پدر، روح خود را به دست‌هاي تو مي‌سپارم.» اين را گفت و جان سپرد... .
كساني كه براي تماشا گردآمده بودند، وقتي اين اتفاقات را ديدند، اندوهگين شدند و سينه‌زنان به خانه‌هاي خود بازگشتند.[footnoteRef:32] [32: . همان،انجيل لوقا23:44ـ49. ] 

و حتي اين سوگواري‌ها و عزاداري‌ها ادامه داشت تا زماني كه خبر زنده‌شدن حضرت عيسي را دادند.
اولين كسي كه او را ديد مريم مجدليه بود، كه عيسي از وجود او هفت روح ناپاك بيرون كرده بود او نيز رفت و به شاگردان كه گريان و پريشان حال بودند، مژده‌ داد كه عيسي را زنده ديده است. اما ايشان سخناو را باور نكردند...»[footnoteRef:33] [33: . همان،انجيل مرقس16: 9ـ12. ] 

امروزه هم مسيحيان در روزي به نام جمعة الصليب كه به عقيدة آنان عيسي را به صليب كشيدندو به دست و پايش ميخ كوبيدند گردهم جمع مي‌شوند و به ياد آن روز به عزاداري مي‌پردازند.
مسيحيان به خاطر اعتقادي كه به مسيح مصلوب دارند هرساله در روز صليب كشيدن عيسي سعي مي‌كنند با ريختن خون خود، خود را به شباهت عيسي مسيح درآورند تا از اين طريق شدت درد و ناراحتي را كه مسيح تحمل كرده براي خود بازسازي كنند.
آنان‌ معتقدند مسيحي واقعي كسي است كه «همه چيز خود مانند عيسي مسحي باشد چه در حرف‌هايي كه عيسي مسيح زده، چه كارهايي كه كرده، چه دردهايي كه تحمل كرده، و آن‌ها با اين نوع عزاداري سعي مي‌كنند خود را به عنوان پيرواني كه حتي حاضرند براي عيسي مسيح خون خود را بدهند نشان دهند.
نمونه‌اي از عزاداري‌هاي مسيحيان و همدردي كردن آن‌ها با حضرت مسيح(ع)
1. به صليب كشيدن خود به نحوي كه بدن خود را به صليب ميخ‌كوب مي‌كنند و جراحاتتي بر بدن خود ايجاد مي‌كنند تا بدن خون‌آلود شود.
2. خونين كردن بدن با اشياء برنده در ايام و اماكن مقدس
3. بوسيدن و حتي ليسيدن اشياء و اماكن مقدس
4. راه‌اندازي دسته‌جات عزاداري براي مسيح و جمع‌آوري نذورات... .
مسيحيان با راه‌ انداختن اين دسته‌جات عزاداري‌هاي مختلفي را از خود نشان مي‌دهند. 
1. عزادران براي حضرت مسيح يك تابوت‌ نماد پس از مسيح را درست كرده آن را در خيابان‌ها و كوچه‌ها تشيع مي‌كنند و به تابوت نمادين او تبرك مي‌جويند.
2. مراسم زنجيرني: در اين مراسم مسيحيان به واسطة چند چوب زبر به هم پيوسته كه شبيه زنجير عزاداري شيعيان است بر كتف و كمر خويش مي‌كوبند و بدن خود را مجروح مي‌كنند.
3. حمل صليب: در اين مراسم يكي از مسيحيان به ياد شمعون قيرواني، صليب را حمل مي‌كند و ديگران به خاطر ثواب حامل صليب را تا حد مرگ مي‌زنند و از اين طريق به مسيح تقرب مي‌جويند.
4. مراسم تعزيه‌خواني: در اين مراسم، جريان به صليب كشيدن عيسي براي مردم بازسازي مي‌شود.
فلسفة عزاداري مسيحيان براي حضرت مسيح
مسيحيان معتقدند كه بواسطة اين عزاداري‌ها مي‌توانند ياد كسي را كه براي نجات انسان‌ها آمده و خود را فدا گناه اين انسان‌ها كرده را زنده كنند آن‌ها معتقدند بدين وسيله مي‌‌توانند سنت مسيح را به نسل‌هاي آينده انتقال دهند و از جمله آن‌ها تشكيل سلطنت الهي در آخرالزمان خواهد بود كه اين مسئله محقق نمي‌شود مگر اين‌كه عيسي ظهور كند و اين ظهور بعد از يك دورة تاريكي و ظلمت در دنيا رخ خواهد داد.
كتاب مقدس به نقل از عيسي در پيشگوئي خرابي معبد بزرگ اورشليم مي‌گويد: «در حالي كه عيسي از معبد بزرگ خارج مي‌شود، شاگردانش توجه او را به بناهاي معبد بزرگ جلب نموده عيسي به آن‌ها گفت: آيا اين بناها را نمي‌بينيد؟ يقين بدانيد كه هيچ سنگي از آن سنگ ديگر باقي نخواهد ماند. بلكه همه فرو خواهد ريخت...»
عيسي در ادامه مي‌‌گويد: «زماني مي‌آيد كه شما صداي جنگ‌ها را از نزديك و اخبار مربوط به جنگ در جاهاي دور را خواهيد شنيد هراسان نشويد چنين وقايعي بايد رخ دهد، امّا پايان كار هنوز نرسيده است زيرا ملتي با ملت ديگر و دولتي با دولت ديگر جنگ خواهد كرد و قحطي و زمين‌لرزه‌ها در همه‌جا پديد خواهد آمد... .
عيسي در ادامه خيلي از وقايعي كه در آخرالزمان و قبل از ظهور او رخ مي‌دهد را بيان مي‌كند و بعد از آن مي‌فرمايد:
«به محض آن‌كه مصيبت آن روزها به پايان برسد، خورشيد تاريك خواهد شد و ماه ديگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ريخت و قدرت‌هاي آسماني متزلزل خواهند شد پس از آن، علامت پسر انسان در آسمان ظاهر مي‌شود و همة ملل عالم سوگواري خواهند كرد و پسر انسان را خواهند ديد كه با قدرت و جلال عظيم برابرهاي آسمان مي‌آيد».[footnoteRef:34]   [34: . همان،متن24: 1ـ30. ] 

يا در جايي ديگر در موعظه سر كوه مي‌فرمايد: وقتي عيسي جمعيت زيادي را ديد، به بالاي كوهي رفت و در آن‌جا نشست و شاگردانش به نزد او آمدندو او دهان خود را گشوده به آنان چنين تعليم داد:
خوشا به حال كساني كه از فقر روحي خود آگاهند زيرا، پادشاهي آسمان از آن ايشان است. 
خوشا به حال ماتم‌زدگان، زيرا ايشان تسلّي خواهد يافت.
خوشا به حال فروتنان، زيرا ايشان مالك جهان خواهند شد....»[footnoteRef:35]  [35: . همان،متي5: 1ـ5.  ] 

عزاداري در اسلام
سابقه عزاداري در اسلام به عهد رسول خدا برمي‌گردد. و از اخبار برمي‌آيدكه پيامبر نيز بر آن تأكيد مي‌كردند و در برگزاري آن همت مي‌گماشتند.
نقل و گزارش بخشي از زندگي پيامبر كه مربوط به تأثرات روحي آن حضرت هنگام روبرو شدن با حوادث تأثير برانگيز مي‌شود مي‌تواند ما را در رسيدن به مقصود كمك كند.
نمونه‌اي از عزاداري‌هاي پيامبر
1. گريه پيامبر در شهادت حضرت حمزه سلام الله عليه
رسول خدا در شهادت عموي خويش بسيار غمگينشد و او را سيدالشهداء ناميد و در فراقش گريست.
در جنگ اُحد خبر شهادت حمزه عموي رسول خدا تأثيري شگرف بر قلب و روح آن حضرت گذاشت زيرا يكي از بزرگ‌ترين مدافعان مكتب توحيد و حاميان خويش را از دست داده بود.
حلبي در سيرة خود مي‌نويسد: پيامبر چون پيكر خونين حمزه را يافت گريست و چون از مثله كردن او آگاهي يافت با صداي بلند گريه سر داد.[footnoteRef:36] [36: . تاریخ الطبري، ج2، ص39. ] 

اين گريه و ناله از سوي آن حضرت براي عزاي عمويش حمزه آن‌قدر شديد بوده است كه ابن مسعود مي‌‌گويد:
نديدم پيامبر بر كسي گريه كند. آن‌گونه كه با شدت در شهادت عمويش حمزه اشك مي‌ريخت، بدن حمزه را به طرف قبله قرار داد سپس كنار آن قرار گرفته و با صداي بلند گريه كردتا حال غش به آن حضرت دست داد... .[footnoteRef:37]  [37: . همان، ج2، ص323 و ص324. ] 

اما اصل جريان گريه رسول خدا بر حمزه اين‌جا آغاز شد كه رسول خدا در بازگشت از احد صداي گريه را از خانه‌هاي مردم مدينه بر شهدا، شنيد:
«رسول خدا از كنار خانه‌هايي از انصار و بني عبدالاسهل و بني ظفر، عبور مي‌كردند كه صداي بكاء و نوحه بر كشته‌گان خودشان را شنيدند. چشمان رسول خدا پر از اشك شد و فرمود عمويم حمزه گريه كن ندارد. و چون سعد بن معاذ و اسير بن حضير به خانه‌هاي بني عبدالاسهل بازگشتند زنانشان را امر كردند تا غم و اندوه خود را در سينه‌ها حبس كنند و ابتدا براي عموي رسول خدا عزاداري كنند».[footnoteRef:38] [38: . مسكن الفواد، ترجمه جناتي ، ص259.] 

2. گريه پيامبر در شهادت جعفر بن أبي‌طالب
رسول خدا با شنيدن خبر شهادت جعفر بن ديدن فرزندانش رفت، وقتي وارد خانه شد فرزندان جعفر را صدا زد، آنان را مي‌بوئيد در حالي كه اشك از چشمان مباركش جاري بود.
أسما، همسر جعفر احساس كرد كه براي همسرش اتفاق افتاده است. لذا سؤال كرد. پدرم و مادرت فدايت شود آيا از جعفر و يارانش خبري شنيده‌اي؟ پيامبر فرمود بلي، امروز به شهادت رسيده‌اند.
اسماء فريادش بلند شد. زن‌هادورش حلقه زدند، فاطمه زهرا، وارد منزل شد و گريه مي‌كرد و مي‌فرمود واي عمويم!
پيامبر فرمود: گريه‌كنندگان بايد بر همانند جعفر گريه كنند.[footnoteRef:39] [39: . تاریخ الطبري،ج2، ص443 و 444. ] 

3. گريه پيامبر بر شهادت زيد بن حارثه
زماني كه خبر شهادت زيد اعلام شد رسول خدا به منزل وي تشريف برد، دختر زيد با ديدن پيامبر اكرم بغض گلويش را گرفت و بلند بلند گريه كرد، پيامبر هم گريه كرد، سؤال كردند چرا گريه مي‌كنيد؟ فرمود: علاقه و محبت دوست است به دوست.[footnoteRef:40] [40: . مكارم الاخلاق ، ج1، ص43. ] 

4. گريه پيامبر در مرگ فرزند خويش ابراهيم
پيامبر در مرگ فرزند خردسالش گريان بود كه عبدالرحمان بن عون از گرية حضرت تعجب كرد، عرض كرد: آيا شما هم در مرگ فرزند گريه مي‌كنيد؟ حضرت فرمود اي پسر عوف، اشك ريختن در مرگ فرزند لطف و رحمت خداوند است. سپس فرمود: چشم گريه مي‌كند،‌ و دل غمگين و محزون مي‌شود، ولي سخني نمي‌گوئيم مگر آنچه كه خدا را راضي كند، اي ابراهيم ما در فراق تو محزون و غمگين هستيم.[footnoteRef:41]
5. گريه و حزن پيامبر به خاطر ابوطالب و خديجه در سال‌هاي هفتم و هشتم بعثت ابوطالب عموي پيامبر و خديجه همسر پيامبر از دار دنيا رفتند و پيامبر در سوگ آن‌ها نشست و اين‌قدر اين ساله براي پيامبر سال حزن و اندوه بود كه پيامبر آن را عالم الحزن ناميد.[footnoteRef:42] [41: . احتجاجات (ترجمة جلد 9 بحارالانوار) ،ج2، ص31.  ]  [42: . قصص الانبياء، ص673. ] 

سوگ و عزاداري فاطمه در فراق پدر
امام صادق مي‌فرمايد: فاطمه پس از رحلت پيامبر، هفتاد و پنج روز در حزن و اندوه شديد زندگي كرد.[footnoteRef:43] [43: . بحارالانوار، ترجمة روحاني، ج43، ص273.  ] 

يا حضرت علي به مرد يهود مي‌فرمايد: ... امّا پس از وفات پيامبر آنچنان اندوهي به من هجون آورد كه گمان آن را نمي‌بردم، اگر بر كوه‌ها وارد مي‌شد، آن‌ها را از جايشان مي‌كند، به اهل‌بيتم نگاه مي‌كردم، ديدم جز گريه و حزن كاري از آن‌ها ساخته نيست و نمي‌توانيد گوشه‌اي از اين بار سنگين را حمل كنند، و صبرشان به پايان رسيده و اندوه درگذشت پيامبر عقلشان مقهور خود ساخته و ميان آن‌ها و فهم و قول و استماع سخن، جدايي انداخته است... .[footnoteRef:44]  [44: . ارشاد القلوب، ترجمه سلگي، ، ج2، ص255. ] 

در روايت است كه امام باقر وصيت فرمود كه تا ده سال (از مال آن حضرت مبلغي قرار دهند) كه در موسم‌هاي بعمل بدهند و ايشان بر آن حضرت نوحه و عزاداري كنند تا ده سال بسر‌ آيد.[footnoteRef:45]  [45: . من لا يحضره الفقيه، ترجمة غفاري، ج1، ص265. ] 

يكي از عزاداري‌هاي مهم در سطح جهان اسلام عزاداري براي مصيبت‌هاي ائمه معصومين بالخصوص امام حسين مي‌باشد كه ائمه معصومين سفارش به بزرگواري چنين مراسمي و رونق‌ دادن آن كرده‌اند.
در يك روايتي امام رضا مي‌فرمايد هركس مصيبت ما را ذكر نمايد و بگريد بر آنچه بر ما وارد شده (از دشمنان) روز قيامت با ما و در درجة ماست، و كسيكه ذكر نمايد مصيبت ما (خاندان نبوت) را و بگريد و ديگران را هم بگرياند ديده‌اش گريان نشود روزي كه ديده‌ها گريان است، و هركس بنشيند در مجلسي كه امر ما در آن‌جا زنده مي‌شود دل او نمي‌ميرد روزي كه دل‌ها مي‌ميرد.[footnoteRef:46] [46: . ابالامالي (للصدوق) ترجمه كمره‌اي،جلس17، ص73. ] 

يا در روايت ديگري امام صادق به فضيل بن يسار فرمود: اي فضيل آيا مي‌نشينيد و حديث مي‌گوئيد براي يكديگر؟ عرض كرد: بلي فدايت شوم فرمود به درستي كه من آن مجلس‌ها را دوست مي‌دارم پس زنده گردانيد امر ما را، اي فضيل! خداوند رحمت كند هركس امر ما را زنده كند يا در نزدش ياد شويم پس از چشمش مانند بال مگس اشك بيرون شود، خداوند برايش مي‌آ‌مرزد گناهانش را اگرچه بيشتر از كف درياها باشد.[footnoteRef:47] [47: . بحارالانوار، ، ج44، ص282.  ] 

اجر گريستن بر امام حسين:
عن النبي قال: «كل عين باكيه الّا عينٌ بكت علي مصاب الحسين فإنّها مناحكةٌ مستبشره بنعيم الجنة.
«هر چشمي (روز قيامت) گريان است مگر چشمي كه بر مصيبت حسين گريان شده آن روز مسرور بشاش است كه بشارت بهشت به او مي‌دهند.»[footnoteRef:48] [48: . همان، ص293.   ] 

حضرت رضا فرمود: محرم ماهي است كه مردم جاهليت جنگ را در آن حرام مي‌دانستند و خون ما را در آن حلال شمردند و حرمت ما را در آن هتك كردند و ذراري و زنان‌ ما را اسير كردند و آتش به خيمه‌هاي ما زدند و هرچه در آن‌ها بود چپاول كردند و حرمت رسول خدا را دربارة ما مراعاتنكردند، روز شهادت حسين چشمان ما را آزرده كرد و اشك‌هاي ما را روان ساخت و عزيز ما را در كربلا خوار كرد و اندوه و بلا نصيب ما گشت تا روز قيامت،‌ پس گريه‌كنندگان برمانند حسين بايد گريه كنند براي اين‌كه گريه بر او گناهان بزرگ را مي‌ريزد.[footnoteRef:49] [49: . الأملي (للصدوق) ترجمة ، مجلس27، ص128. ] 

امروزه عزاداري سيدالشهداء يكي از پررونق‌ترين مراسم مذهبي در جهان تشيع بلكه جهان اسلام به شمار مي‌رود و مرحوم عزادار به انواع مختلف ارادت خود را به ساحت قدسي آن جانب عرضه مي‌دارند.
نمونه‌اي از روش‌هاي مختلف براي عزاداري سيدالشهداء
1. مرثيه‌خواني و شعر خواني؛
2. زيارات
3. روضه و مقتل‌خواني
4. تعزيه و شبيه‌خواني
5. برپا كردن بيرق و علم
6. جامه سياه پوشيدن و سياهي زدن به تكايا و ديوارها؛
7. زنجير زني و سينه‌زني و نخل‌برداري
8. گريه كردن
9. عدم برگزاري مراسم شادي
10. نذورات، قرباني و اطعام
چنين عزاداري‌هايي نوعاً با مجالس ذكر و موعظه همراه مي‌باشد كه مورد تأكيد ائمه اطهار مي‌باشد كما اين‌كه در روايت فضيل نسبت به مسئله «إحياء امر» آمد.
يا در روايت ديگري امام رضا مي‌فرمايد هركس مصيب ما را به ياد آورد و بگريد براي آنچه با ما در درجه ماست، و هركس ياد مصيبت مي‌كند و خود بگريد و بگرياند ديده‌اش گريان نشود روزي كه همة ديده‌ها گريان است، هركس بنشينددر مجلسي كه امر ما در آن‌جا زنده مي‌شود دل او نمي‌مرد روزي كه دل‌ها مي‌ميرد.[footnoteRef:50] [50: . امالي (للصدوق)، مجلس17، ص73. ] 

فلسفة عزاداري
فلسفة همة‌ اين عزاداري‌ها زنده نگه داشتن مصائب اهل‌البيت به خصوص امام حسين و اهداف اين بزرگواران مي‌باشد و اين‌كه آن‌ها به واسطة ظلم و ستمي كه در حقشان شد هيچ‌وقت به اهداف خود دست پيدا نكردند كما اين‌كه امام صادق مي‌فرمايد: هركس در راه ما به خاطر خوني كه از ما ريخته شد، يا حقي كه از ما تاراج رفته، يا پرده آبرو و حيثيتش كه از ما يا يكي از شيعيان ما دريده گشته قطره اشكي بريزد بدين سبب خداوند متعال او را در بهشت جاي دهد.[footnoteRef:51] [51: . الامالي (للمفيد)،مجلس22، ص175. ] 

امّا چون فقط امام حسين در ميان امامان قيام كردند و در مقابل ظلم و ستم ستمكاران قيام به سيف داشتند عزادار‌ي‌هاي ايشان هم از سوز و گداز بيشتري برخوردار است.
بنابراين از فراگيرترين فلسفة قيام امام حسين را مي‌توان مبارزه با ستمكاران و ستم‌ستيزي دانست. امام هم ظلم را مي‌شناسد و هم آن را مي‌شناساند و هم با آن درگير مي‌شود و حاضر نمي‌شود در زير يوغ ظالمان و پرچم آنان زندگي كند.
در مقابل عدل و انصاف را مي‌فهمد و آن را تعليم مي‌دهد و براي گسترش عدل و حكومت عادلان، تلاش مي‌كند و فرياد مي‌زند: «يزيد مرا ميان دو كار قرارداده؛ شمشير و ذلت، حسين هرگز تن به ذلت نخواهد داد.»
اين ويژگي به دين مراسم و مسلك خاصي منحصر نيست و همة عدالت‌خواهان و آزادي‌جويان را در گسترة خويش جاي مي‌دهد لذا فرموده «اگر چنين نداريد، آزاده باشيد».
عزاداري نيز براي زنده نگه داشتن اين خصلت انساني، و نمادياست از خروش و خيزش بر ضد ستمگران.
با توجه به اين‌ فلسفه عزاداري امام حسين مردم نه تنها از هرچه ظلم و جنايتي كه در طول زندگي ايشان رخ داده است انزجار پيدا مي‌كنند بلكه خودشان را براي مبارزه با ظلم و ستم آماده مي‌كنند و در پي ايجاد و رشد عدالت قد علم مي‌كنند و با توجه به اين‌كه اهداف امام زمان شباهت زيادي با اهداف امام حسين دارد در جهت نصرت آن حضرت قدم برمي‌دارند و براي ظهور آن عدالت‌گستر دعا مي‌كنند و زمينه‌هاي ظهور آن حضرت را فراهم مي‌كنند بنابراين عزاداري نه تنها وقايع گذشته را براي آينده‌گان زنده مي‌كند بلكه جان تازه‌اي در فرهنگ و آيين آينده‌گان ايجاد مي‌كند.[footnoteRef:52]   [52: . مقاله عزاداري، رسانه پايدار شيعه، مركز تحقيقات علوم اسلامي، ص90. ] 
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